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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم 

 عرض شد بـراي واجـب مـشروط و امتيـازش از واجـب               ،در روز گذشته  

دانـم  نمي، يكي از آن مثالها، مثالهايي هست كه چندتايش را ما ذكر كرديم،مطلق

نـسبه بـه  بالوجوب زكات كه ، مساله بلوغ نصاب است در زكات، گفتيم يا نه قبلاً

 داعـي بـراي طلـب و    ، في حد نفـسه  واجب مشروط است و خود نصاب ،نصاب

.اراده مولا ندارد

، را از واجب مطلق، آنچه كه علت براي مساله است و واجب مشروط

،ت شرط است در تحقق داعي در نفس مولاي علّ،توانيم تميز بدهيمبواسطه آن مي

طوري كه ديروز عرض كردم ما  لذا همان.كند طلب انبعاث پيدا مي بواسطه آنكه

، مشخص است اين قضيه،بينيم در اكثر موارد را مي مطلبدر موارد متعدده اين

 در ، شايد بتوانيم از چيزهايي ديگر بفهميم مثلا فرض كنيدحالا در بعضي موارد

 اغسال واجبه مسالة ووجوب قصر و اتماموجوب صلاه، ،مورد وجوب خمس

 تحققِ دخالت در نفسِ،ت موضوعها آن شرطيمام اين در ت،يا اغسال مستحبه

وقت  داعي هم هيچبطوري كه اگر آن شرط محقق نشود، دارد  به وجودداعيِ

 يعني به تعبير ديگر تا موضوعي محقق نشود براي حكم طبعاً،محقق نخواهد شد

ر ولي ما د،كنيمميشرط جا تعبير به  در اين، حالاحكمي بدنبال آن نخواهد آمد
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 واحدا اين داعي براي انبعاث اً شهرام به صيام است كه في كلُِ سنهرت قيضرو

 آن وقت ظرف براي اين به ماه رمضان تعلق گرفته است ممكن  بود ،استطلب 

 آن ديگر در اختيار شارع بود،،ماه شوال قرار بدهددر شارع اين ظرف را 

، اين اب استحسها همه  اين،ه اي نيستترِ گُهاخصوصيت ماه رمضان البته اين

 روزه شارع، كه كليات تكويني است يك بر اساس،ده نشدگويند چرا ذيقعكه مي

را در ماه مبارك رمضان واجب كرده است كه آن خصوصيت تكويني در ماه ذي

حجه نيست در ماه محرم نيست در ماه ربيع نيست در ماه رمضان است و انسان ال

)كه چشم و گوشمان بسته است ماما كه نه (اين خصوصيت را در ماه رمضان

چشم و گوششان باز است اين خصوصيت را در ماه رمضان ادراك كه  آنها ليو

كه  چطور اين،كندكنند كه حال و هواي ماه رمضان با ساير ماهها تفاوت ميمي

، دعاي  استحباب دعاي سماتلاً مث،فهمداين مطلب را ميانسان در خيلي موارد 

 حالا يك كسي ، استحبابش عصر جمعه است، شارع آمدهكه از ناحيهسمات 

 شما دعاي سمات را ، فايده ندارد،خواهم صبح جمعه بخوانم من مي،بگويد

 زيارت عاشورا استحبابش ، براي شما فايده ندارد ولي يك سر سوزن،خوانديد

 زيارت  مي خواهممن فرض كنيد  صبح است حالا شما  است؟ مثلاًچه موقع

 در روايت داريم كه كسي كه بخواهد سيدالشهداء،شب بخوانمعاشورا نصف 

كند و  بالاي  غسل مي، زيارت كنداز اماكن بعيده دربين الطلوعينراعليه السلام 

 دعاي،كند يا فرض كنيدايستد و زيارت ميمي حرم  به و روي مي رودبامپشت

خواهمهاي جمعه است حالا اگر كسي بگويد من مي شبكميل شأن نزولش

خوانيم و  چهارشنبه نماز جمعه ميمعاويه كه گفت روز دوشنبه بخوانم عين روز

مثل (!!عجيب از اين مردم احمق كه روز چهارشنبه آمدند و نماز جمعه خواندند

 بهمن 22 است ؟ گفت  خرداد چه روزي27گفتند ديدم  كه يك جا من مياين

). بهمن است22داد  خر27است البته مال بعضي از مناطق بود گفت 
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 و  رفت پيش معاويهعليه السلاماميرالمومنينفرستادة  عجيب است  واقعاً

ا يكي آمده بود سر شتر دعوا داشت، و بعد آنج؟ و چه كردي؟ چه كردي:گفت

 اين :گفت. بعد يقه يكي ديگر را گرفته بود آورده بود،شترش را دزديده بودند

 اين شتري !د شتر من ناقه بوده كه دزديدندگوي گفت بابا اين مي،شتر من است

ي بگو با يك لشگري  برو به عل: گفت!!اش را گرفتي آوردي جمل استكه يقه

 كار خودت را  حساب،گذاردآيم به جنگ تو كه بين شتر نر و ماده فرق  نمي مي

أمل  حساب خودت را ديگر اين خيلي عجيب است مساله خيلي قابل ت،بدان

! بدهدلش را دست چه كسياست كه انسان عق

 شب جمعه است دعاي كميل شب يكشنبه ين دعاي كميل مالِ ا خلاصه

در شب نيمه شعبان ، احيا است هاي شب، شب جمعه است، خواند شودنمي

 حالا يكي ، فقط اختصاص به شب جمعه ندارد، دعاي كميل،وارد شده است

 خوب ، بخوانمكميل دعاي خواهمبگويد من به جاي شب جمعه شب دوشنبه مي

 هرچي هم خودش را به گريه بزند  بله دعاست،اي ندارد اثر را ندارد فايده آناين

 يك  اصلاً،زنند هي خودشان را بگريه ميها كه دعا را مي خوانند،ديديد اين

كند دارد خودش را تكه تكه قطره اشك توي چشمش نيست آدم خيال مي

 نه يك ، همان را بايد انجام داد،فرمودندسلام عليهم ال را كه ائمه  آن چه،كندمي

.هاي شخصي، نه اظهار سليقه فقط همان،كلمه كم و نه يك كلمه زياد

 گفته بود برو به آقا سا است به من خدايي كه الان هم جزء رؤيك بنده

، خوب است زيارت عاشورا بخوانيم،دعاي سماتبه جاي ، عصر جمعهبگو كه

، در، من با اين حرف توگيرم خرده نمي كه من بر تو گفتم.مسئول جلسه بود

، آخر احمق!!!ه رئيس جلسه كردهكنم كه مثل تو احمقي را آمدبابام شك مي

 روي چشممان ولي جا دارد ، آن چه  روي سرمان،زيارت عاشورا درست است

 همه ، عرفا بزرگان. كه عصرجمعه دعاي سمات بخوانيدرا كه فرمودند گفته اند



394مجلس  / حج

يزي را در جاي خودش انسان خواندند و هر چ، دعاي سمات ميعصرجمعهدر 

 از اول ،رويد داروخانهكه قاطي بكند شما وقتي مي نه اين،بايستي لحاظ بكند

گيرد مثل  نمي، ديگر از اولد تا آن ته دارو استيشوداروخانه كه وارد مي

 لحاظ سبت و به به منا، يكي از آن بدهآش يكي از اين بدهپلو، سبزي سبزي

، مفاتيح هم همين است زاد المعادكنيددردتان آن داروي مناسب را اختيار مي

د ريت كه انسان هر چيزي را از اول بگ اين نيس،مرحوم مجلسي هم همين است

 انسان ،السلام وارد استچه كه از معصوم عليه طبق آن هر دعايي را،آخربرود تا 

كه  تا اين،اص و با خصوصيات خاصه خودشبايد انجام بدهد و در شرايط خ

.بتواند نتيجه بدهد والا نتيجه ندارد

، حرام مطلق، حرام مشروط،طو واجب مشركند در پس بنابراين فرق نمي

، مساله شرطها در مشروطلق در تمام اين مستحب مشروط يا مط،واجب مطلق

رط اگر منتفي به عنوان علت براي داعي انبعاث طلب در نفس مولا است آن ش

بشود داعي هم نخواهد بود لذا يكي ممكن است نودسال عمر بكند ولي هيچ در 

طول عمرش يك نماز شكسته هم نخواند از اولي كه به دنيا آمده تا آخري كه از 

رود فقط در شهر خودش زندگي كرده و همه نمازها را هم تمام خوانده دنيا مي

كه ممكن كند يا اين نميرا معاقب اوكن برش اشكال نيست هيچ هم خداولي

 نماز آيات ، اشكال ندارد،ت نخواندال عمر بكند و يك مرتبه نماز آيااست نودس

 به تحقق علت خودش است چطور  جزء واجبات مطلق نيست مشروط،خواندن

كرد وبه پانزده كه اگر شخصي در سن چهارده سالگي عمرش توقف مياين

 بالغ ،گذشت بيست سال هم از اين قضيه مي محال بر فرض، يارسيدسالگي نمي

شد ولي قدرت فكري و قواي عقلاني او به مرتبه رشد كه بالغ ميشد يا ايننمي

 چطور تكليف ء ،هالَجزء ب فرض كنيد شخصي بود ،ديرسبراي تعلق تكليف نمي

طور فردي كه در  همين، گرچه سي سال از بلوغش بگذرد،گيرد تعلق نميبه او
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 بدعت  اگر بخواند نماز آيات برايش واجب نيست،قعيت زلزال قرار نداردمو

است كار حرام كرده است نماز آيات حساب دارد بدون علت براي چي 

، بايد ، پس بنابراين حرام ون قرائت نماز آيات بدون علت بدعهدخواندي؟ خوان

ند يا اينكه كسي كه كن بلكه عقاب هم مي،دهند ثواب نميبا اين باشد نه تنها به او

و به كنم نماز تمام را استصحاب ميرا  من همان نماز اربعه ،در سفر هست بگويد

 بايد  بعدنمازش باطل است ودهند  ثواب نمي تنها به اونه،رسمواب بيشتر ميث

.آن نماز را به عنوان قصر قضا بكند

 بـراي    شـرط  ، پس بنابراين در ظرف تكليف تحقق شرط به عنـوان علـت حكـم             

 داعـي   ، شـرط نيـست     داعي آن،   كه ،وط است به خلاف واجب مطلق     واجب مشر 

توجه كنيد ظرف نيست داعي قيد نيست در واجب مطلـق كـه حـالا اقـسامش را             

 قيد و آن شرطي كـه  ماوراي ظرف و.  ديگري است داعي امرِ،كنيمبعدا عرض مي 

 بـه اصـل     طلـق، ر داعي در واجـب م      به عبارت ديگ   ،آوردمولا براي آن واجب مي    

گردد و آن اصل الوجوب خارج از قيد و شـرطي اسـت كـه مـولا                  الوجوب برمي 

 علـت بـراي   ،گويد اكرم زيدا ليله الخميس وقتي كه مولا به بنده مي،كندلحاظ مي 

اكرام ليله الخميس نيست ظرف واجب ليلـه الخمـيس اسـت علـت اكـرام نفـس              

 منتهي  ،تعظيم كند داكرام كن زيد است كه زيد را      تعظيم  شخصيت زيد است نفس     

 موقعيت مناسـب اسـت از       .س شب مناسب براي تعظيم است     چون در ليله الخمي   

 ليله الخميس را انتخاب كرده آن يك مطلب ديگري است اصل            ،  سبوعبين ليالي اُ  

و علت براي واجب مطلق در غير از ظرف و شرط اسـت در امـر ديگـري اسـت         

.او تعلق گرفته است مولا نسبت به  ازحالا هر امري كه

كـه مـولا    سوال من اين است چه فرق است بين ايـن ، در اين قضيه  اين پس بنابر 

 بعـد عـشر   ، به زيد  بالنسبهوجوب اكرام   بگويد اكرم زيدا بعد عشر دقائق، خوب        

 واجب مطلق است؟ آقا ده دقيقه ديگر زيد         ياكند   واجب مشروط مي    آن را  ،دقائق
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، هـيچ    بين الان و ده دقيقه ديگر      ، اين فاصله  در،يرام كن  الان نبايد اك   ،را اكرام كن  

 الان اين حكم گردن و عنق و گريبان زيد          ،شدهحكمي متوجه زيد نشده ؟ چرا،     

سـاعت را  نگـاه       منتهي كي بايد اين اكرام انجام بـشود؟ ده دقيقـه ديگر            ،را گرفته 

 واجـب   بعد عـشر دقـائق ايـن را از        ، پس تعليق وجوب   ، ده دقيقه گذشت   ،بكنيد

ظـرف وجـوب الان     ،   واجب مطلـق اسـت     ، اين واجب  ،كند؟ نه  ساقط مي  مطلقي

چـه موقـع   منتهـي ظـرف واجـب     الان اين وجوب تعلق گرفت به مكلـف    ،است

تواند از الان تا عشره دقائق       روي اين جهت اين شخص مي       ديگر است؟ ده دقيقه  

 اگر بخواهـد    ،ام است  حر ، نه ؟ كند  اتيان كاري را انجام بدهد كه نتواند امر مولا را        

گفتم ده دقيقه ديگر بايـد اكـرام    توگويد من بهآورد ميپدرش را درميبكند مولا  

 سـوار    چـرا   من باب مثال   ؟ كاري كردي كه جلوي اكرام را گرفتي       ، چرا رفتي  كني

 و  ؟تواني خـودت را برگردانـي     ماشين شدي و رفتي در يك مكان بعيدي كه نمي         

 يـك    كه رفتي در يك جا و       يا اين  ،كشدطول مي اگر بخواهي برگردي دو ساعت      

،تـواني بيـرون بيـاوري      نمـي  امي كه خـودت را از آن ازدحـام        مكاني و يك ازدح   

 از الان بايد به فكر ده دقيقه ديگـر           بدقائق عشربعد  گويم  گويد وقتي به تو مي    مي

 اطلاقـي   اكـرام بعـشره دقـائق او را از واجـبِ          تأخير  يعني اين است مساله،  باشي  

.گرداندكند و او را به واجب مشروط برنميساقط نمي

      يك ساعت ديگر بايد اكرام بكنيد اين هـم           حالا مولا بگويد اكرم زيدا بعد ساعه ،

 حالا اگر مولا بگويد اكرم زيدا ليله الخمـيس الان چنـد روز بـه            ،مثل همين است  

 چـه    بعد سـاعه   يدا ليله الخميس با اكرم زيدا     ين اكرم ز  اليله الخميس مانده است     

 در واجـب مطلـق   ،شـود واجـب مطلـق    اين مي، نداردكند؟ هيچ تفاوتي فرقي مي 

ق داعي در طلب، داعي براي طلب       حقكه م  نه اين  ،ق واجب است  حقمظرف فقط   

 فقـط مـولا يـك وقتـي مطلـب را بنحـو       ،يك امر ديگري است اصلا كاري ندارد   

 الخمـر ايـن     ساعت اجتنب عـن   ر تمام بيست و چهار    گويد د گويد ، مي  اطلاق مي 
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 از ايـن حجـره بيـرون        ، الخمر جا نشستي، اجتنب عن    الان كه در اين    مطلق است 

ي رفتي اجتنب عن الخمر اين امر به اجتنب  بنحو اطلاقي است اختصاص به زمان              

. نداردي دون وقت ندارد اختصاصي به وقتدون زمان

،راط به تحقق ايـن وجـوب  ند با اشتك يك وقتي شارع و مولا واجب را مطلق مي      

مصادف مر  اگر با محل خ محل خمرٍ فاجتنبهتگويد كه  اذا صادفميرض كنيد ف

 نيـست ي خمـر  ، نشستي  اين اطاق و مدرسه فيضيه     شدي اجتناب كني الان كه در     

آيـد چكـار     مـي  ،جا وجود ندارد كه بخواهي اجتناب بكني يـا نـه           در اين  يخمر

 و  اگر در محلي   ، شدي ف اگر مصاد   آن قيد اضافي است،    زند مي كند؟ يك قيد  مي

كنـد؟   آن موقع اجتنب عن الخمر اين چه فرقي با اول مي،در موقعيتي قرار گرفتي  

 معلوم اسـت در اينجـا       آورده قيد زائد  كند هر دو يكي است يك قيدي        ي نمي فرق

ن قيد است   ، هما شود كه خمر باشد ديگر    شود خوب روي هوا نمي    خمر پيدا نمي  

يعني همان اطلاق است منتهي آن اطـلاق را بواسـطه قيـدي بيـان كـرده تفـاوت                   

 هـر  يـت رأگويد زيد را اكرام كن اكـرم زيـدا اذا   كه يك وقت مي  كند يا اين  نمي

جـا كـارت   اينقا بيا   آ د اكرام كني الان توي مدرسه زيد را ديديد؛        وقت ديدي باي  

 خـود قـرار      را مـورد اكـرام و افـضال        يب مبـارك و آن     ج كني در ، دست مي  دارم

پنج شنبه برو    نه هميشه ليله الخميس شب       گويد اكرم زيداً   يك وقتي مي   ،ديدهمي

 ـ ات و اكرامش كن پس الآن      به خانه  اش او را دعوت   خانه ن وجـوبي كـه آمـده        اي

ن او را در مضيقه قرار داده است پس در واجـب مطلـق وجـوب كـه                  است، از الآ  

، واجب اسـتقلالي اسـت ظـرف واجـب اسـت     ،ه واجبوجوب فعلي است گرچ 

 بـه تكليـف قـرار     اتيـانِ ، مكلف را در مضيقة   وجوب فعلي در واجب مطلق     نفسِ

توانـد عملـي     از الان ديگر مكلف نمـي      ، گرچه ظرف واجب متاخر است     ،دهدمي

فرق بين واجب  اين ،انجام بدهد كه او را از وصول به تكليف مانع و حاجز بشود       

. استمطلق و بين واجب  مشروط
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اگر خـسوف شـد نمـاز       : گويدي شارع م  ،طور نيست  ولي در واجب مشروط اين    

 واجب است الان بر من واجب نيست الان كه نماز آيات نيامـده يـك                آيات به او  

جا بايستي خسوف را مشاهده      تو بايد اين   ، اگر خسوف شد   :گويدوقت شارع مي  

يك وقت اين حـرف  ولي  است  خوب اين يك مطلبي ،م بخواني بكني  و نماز ه    

 اگـر   ، آيات بر شما واجب است     ة، صلا  اگر خسوف شد   ،گويدميبلكه  زند  را نمي 

از آن  خـوب   ،اي كه تو هستي صلاه آيات واجـب اسـت          در آن منطقه   ،زلزال شد 

 علـت بـراي    ، علت نيامده  ، مواجه نشدم  ،وقتي رفتم بيرون   مي روم،  منطقه  بيرون  

 وقتي خارج ،كنمروم خودم را از تحت اين عنوان خارج مي من مي،تكليف نيامده

.كردم چيزي بر من واجب نيست

، فعلي نيست هيچ وجوب فعلي نداريم      وجوبِوجوب،   مشروط،  پس در واجب  

، نه ذمه من    الان نه چيزي بر عهده من است نه عنق من در زير تكليف مولا است              

قتـي كـه اربـاح      گويـد و   شارع مـي   ، هيچي نيست  ،ي هيچ ، مشغول است  به چيزي 

ر وقـت  گيرد ه  خمس تعلق مي   ، آن موقع به تو    نه سنه شد  مكاسب تو زائد بر مؤو    

ر خانه قـشنگ دارم د    در صاف نشستم    ، ندارم حشد الان چي؟ من كه الان اصلاً رب       

 بروم كار كنم اين كـار مـال آدم          خواهمگويم اصلا نمي  كنم مي و ديوار را نگاه مي    

يـك مثـالي   يكار است يك بنده خدا خيلي آدم خوبي بود خيلي آدم باحالي بـود     ب

 هي رويش بار ، كار مال خر است   ،رود كار كند  گفت آدم عاقل كه نمي    زده بود مي  

،كم داشتعرش مشا البته يك مقدار ،زنند راه برود مي، بعد توي سرشگذارندمي

 مـال  ،گفت كار مال خـر اسـت  گفت ، مياي مي حكيمانه نكاتولي بعضي مواقع 

 به  خوب است ولي   كار ، نه ،عرض كنم ،رود كار كند   آدم عاقل كه نمي    ،يابو است 

كنيم همه اينهـا   اين كارهايي كه ما الان داريم مي، نه به مقدار غيرلزوم،مقدار لزوم 

خواهيم  پنج درصد آن مقدار لزوم كار را براي خود مي ،نودوپنج درصد زائد است   

رود كار  يك كسي نمي،خواهيم به اين مساله بايد فكر كرد     ا براي كار مي   يا خود ر  



399مجلس  / حج

 وقتـي كـه زائـد       ،آورد هم زائـد نمـي      ريال  يك ،آورد درمي  را اشنه سنه مؤو،كند

 تو كه نگفتي مـن حتمـا   ، من نرفتم:گويد مي،گيرد تعلق نمي، خمسي به آن  نياورد

 است، گفتي دست خودت،ه ن،بايد بروم هشت ساعت كار كنم ده ساعت كار كنم

 كيفـت را بكـن كـار     برو تـوي خانـه  ، را درآورديهمين قدر كه خرج زن و بچه    

.       ها يا در مورد زكات و اين،كنيقدر اعصابت را خراب ميست كه اينچي

 شرط قرار داده آن محقـق نـشود         شارع علت براي وجوب را تحققِ      پس بنابراين   

شـود؟ سـر     كي واجـب مـي     ،شودن واجب نمي   پس از الان اي    ،ي هم نيست  بوجو

تـواني خـودت را از تحـت ايـن وجـوب            سال، لذا شما تا قبل از سـر سـال مـي           

دربياوري مالت را فرض كن ببخشي يا به فقرا اطعام كني چه كني وقتي آخر سال    

شود هيچي نداري همه را انجام دادي و ديگر خمسي نداري و زكاتي هم لازم          مي

 بايستي لحاظ موارد را     كهرتي كه بشود اين كار را كرد نه اين         البته در صو   ،نيست

ي كـه   بخواهد قرض بدهـد بـه آن مـال         كسي   ، به طور نيست در خمس اين  بكند،

خواهد قرض بدهد بايـد خمـس را        گيرد حالا مي   تعلق مي  قرض مي دهد،خمس  

 تعلـق  س مـال قرض خمس بدهد اين خمس به نف ـتواند قبل از اخراج بدهد نمي 

.ردگيمي

شود در هر واجبي كه نفس شرط علت براي تحقق داعي            نتيجه بحث اين مي    پس

شود واجب مشروط حالا صـحبت مـا ايـن اسـت قـدرت       در نفس مولا است مي    

 است يك نحو خاص از قـدرت اسـت اگـر             كه استطاعت هم جزو آن     بطور كلي 

 ايـن  نـسبه بـه  بالاين قدرت مولا امري را معلق كرد بر تكليف مشروط به قدرت     

كند؟ آيا شرط است يا مقدمه وجود است؟ امر مولا چه حكمي پيدا مي

ن قدرت اكـرم زيـدا ليلـه الخمـيس ان           لخميس إ گويد اكرم زيدا ليله ا    مولا كه مي  

،اكـرام باشـد   بـراي   علـت   تواند   نمي ، اين  ظرف است  ليله الخميس گفتيم  قدرت،  

الي هـست   قب ظرف واجـب كـه بنحـو ظـرف اسـت           ،، واجب مطلق است   اكرام زيد 
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كـه در  ن قدرت را شود ليله الخميس، حالا اين إت ميواجب، واجب استقبالي اس   

و ايـن چـه موضـعي     وجـوب  اشتراطيت از نظر اطلاقيت و    ،آوردا مولا مي  جاين

تواند علت براي فعل باشد قـدرت       موقعي دارد ؟ جواب اين است كه قدرت نمي        

داعي توان من نيست علت بـراي        علت براي    ،تواند علت براي داعي باشد    كه نمي 

داعي در خود نفس آن فعل است در خود نفس اكرام است نه توان من ، من توان               

 ـ          داش ، مـصلحت اسـت    ي حـد نفـسه داراي       ته باشم يا نداشته باشـم ايـن فعـل ف

مصلحت هم يا داراي مصلحت ملزمه است يا غيرملزمه، يـا داراي مفـسده اسـت       

اشد مي شود حرام غير موبقـه باشـد مـي شـود             بقه ب  مو غير موبقه،  موبقه، مفسده

 ايـن قـدرت     ،شود مستحب شود واجب غيرملزمه باشد مي    ملزمه باشد مي  مكروه،  

كه قدرت بر فعل داشته  اصلا معنا دارد عقلا كه من      ؟من چه نقشي در عليت دارد     

 صلاه كه ربطـي بـه   ؟باشم همين قدرت بر فعل داشتن من بشود علت براي صلاه 

 علت براي وجـوب صـلاه ايـن مقربيـت      كل تقي ،ارد الصلاه قربانقدرت من ند 

 نـه قـدرت      اسـت،   ونفس شارع   است كه موجب انبعاث طلب در نفس آمر        صلاه

 چـه   ؟كند نماز بخوانم يا شـش دقيقـه پـشتك بـزنم           چه فرقي مي  من، قدرت من    

فرض كنيـد بـروم رمـي جمـار را      هر دو را قدرت دارم قدرت من     ؟كندفرقي مي 

كه  يا اين  ، طواف كنم آن هم از فاصله بعيده        به دور كعبه    هفت شوط  ،دهمانجام ب 

خيابانهاي عربستان را يكي يكي متر كنم از اين طرف بروم آن طرف از آن طـرف      

القدره علي المشي چه فـرق    .طرف هر دو يكي است هر دو قدرت است        بيام اين 

 چرا  ، مكه  شوارع جدالحرام يا قدرت بر مشي در     قدرت بر مشي در مس    كه  كند  مي

 چـه فـرق     ؟شودحركت و مشي در شوارع واجب نيست اما در طواف واجب مي           

 يعني تحريك البـدن  قدرت، هر دو قدرت است قدرت هم كه يكي است         ،كندمي

.شود معناي قدرت اين مي،كانيممن نقطه الي نقطه در كم مقداري و 

حركـت در    پس اگر نفس قدرت علت براي تشريع وجوب طـواف باشـد پـس               
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خـواهم   مـي   يكي است متوجه شديد چه      چون قدرت  ،شود واجب شوارع هم مي  

 ـ ، نفس قدرت باشد صـلّ ان اسـتطعت        ، علت اگر براي صلاه    ؟بگويم ف حـول    ط

 از آن م ان قدرت يعنـي همـين نفـس قـدرت خـارج     ، يا مثلا صرتدن قَ الكعبه إ 

حت نـدارد    خود قدرت خود صوم في حد نفسه مـصل         حيطه مرض و اين چيزها،    

 خود صـلاه فـي حـد نفـسه مـصلحت      ،خود طواف في حد نفسه مصلحت ندارد     

آن  فقـط    ،ندارد مصلحت ملزمه ندارد خود صوم في حد نفـسه مـصلحت نـدارد             

  اگر اين باشد پـس      ، قدرتي كه در مكلف هست     شود   مي  براي بعث  داعي و علت 

ت باشـد    ايـن كـه وقتـي كـه عل ـ         ،شود يك امر واحـد    اين قدرت كه مي   بنابراين  

 واحـد و هـو      ، علت  وعلت  معلولهاي مختلفه بالنوع     توارداش اين است كه     لازمه

 شما چه اين قدرت را باهاش طـواف         ، قدرت يكي است    است، ممتنع ، يك علت   

تـوي خيابانهـا راه   را كنيد چه اين قدرت را باهاش پشتك بزنيد چه ايـن قـدرت      

، يـك حقيقـت      يكي اسـت    ها نبرويد چه اين قدرت را از كوه بالا برويد همه اي          

 ايـن  رام باشـد يـا  مشي، يا اين مشي در مسجدالح، براي آن استعداد نفس   است و 

صعود علي الجبل باشد يا ايـن، مـشي فـي البيـت     در شوارع باشد يا مشي      مشيء  

ها عبـارت اسـت از       همه اين  ،ش باشد باشد يا اين مشي في الرياضه باشد درورز       

 استعداد جسم است براي انجام ايـن كـار اگـر    يك حقيقتي كه آن حقيقت توان و   

،هـا باشـد   عرفات و مشعر و ايـن  وقوف و  رمي  و صلاهعلت براي طواف و     اين  

د معاليل مختلفه بالحقيقه و بالنوعيه صادر اش اين است كه از يك علت واح   لازمه

. اين يكشود وهو ممتنع ومحالً،مي

 قدرت كي واجب است؟      است نفسهعلي   امتناع دوم وقوف الشيء     و  اشكال

 كـي ايـن اتيـان بـر     ،من قادر هستم وقتي كه في حد نفسه    ، تكليف باشد   كه وقتي

بر قـدرت باشـد     فعل واجب مي شود؟ وقتي كه تكليف بيايد اگر تكليف متوقف            

،آيدجا دور لازم ميكه در اينتوقف الشيء علي نفسه، شود مي
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توانـد علـت باشـد ايـن     يچوقت نمـي جا هست ه پس بنابراين قدرت كه در اين   

 يعني اگـر    ان قدرت  افعل كذا  درتن قَ  إ شود مقدمه وجودي اگر مولا بگويد     مي

گـردد بـه قـدرت     اين مـساله برمـي   ،توانستي انجام بدهي يعني اگر قدرت داشتي      

كـه بعـداً   (گـردد    اين به مقدمه وجودي برمـي      ، قدرت عقلي  نگوئيموجودي حالا   

هـا   در مقدمه وجوب راجع به ايـن       ، در مقدمه وجود   ت، صح گوئيم در مقدمه  مي

).كنيمصحبت مي

كند مولا بگويد يا  قدرت عبارت است از يك مقدمه وجوديه حالا فرق نمي

گويد خواسته يك مقدار رعايت مكلف را بكند ونگويد منتهي حالا ان قدرت مي

. جالساً فصل مستلقياً صل مستقيماً ان لم تقدرالا در صل ان قدرت مثلا ما داريم
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مقدمه وجودي يعني وجود تكليف در خارج هويت اين تكليف متوقف بر 

.كندتفاوتي نميجا كند ديگر در اين فرق نميمتوقف بر قدرت

 هيچ عنواني از ،حكم را معلق بر قدرت كرد اين جهت اگر شارع  بنابراين از

 مثل اينكه ، گفته فقط يك مطلب زائدي،هد شدناحيه قدرت متوجه تكليف نخوا

 اگر بگويد معنايش اين است كه وجوب اكرام ،فاكرم زيدا ليله الخميسان قدرت 

شود خميس است ان قدرت مي ليله ال، منتهي ظرف اكرام، اطلاقي استوجوب

د شد اگر مانعي برايت  يعني اگر مريض شدي طبعا تكليف منتفي خواه آن،زمينه

 تكليف منتفي خواهد شد ولي اگر مانعي پيش نيامد تو خودت پيش آمد 

ود را تواني خاگر سالم بودي صحيح بودي نمي،تواني مانع پيش بياورينمي

 من ، قدرت كرده موقوف بر هم كه آن، بگويي من حالا قدرت ندارم،مريض كني

١٨٥ا��
	� ��� ـ١
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،  در شرايط عادي بود، گفتمگويد من كه به توشود مي نمي،كنمسلب قدرت مي

 بواسطه يك امر سماوي بود يا يك مانعي از غيراز ناحيه تو بود مرض اگربله،

ي من الان قدرت ندارم مانعي خوب اشكال ندارد اما خودت را مريض كني بگوي

 بروي مهمان دعوت كني بگويي ،براي خودت بياوري بگويي من قدرت ندارم

 وجوبِ مواردنسبه به تمام اينبالچرا؟ چون تواني دعوت كني قدرت ندارم نمي

.شود وجوب اطلاقياكرام مي

د فرمايآئيم سر استطاعت اين استطاعت كه شارع ميطور شد مي حالا كه اين

 استطاعت مگر غير از قدرت است  عن الناس بالحج البيت من استطاعفلله

 الله علي الناس حج ،   قدرت،همين زاد و راحله مي شودتحصيل زاد و راحله،

شود واجب مطلق  نسبت به استطاعت مي، حج كه گفتيم اي،با اين مسالهالبيت 

 آيا قدرت در ،، اگر استطاعت داشتي حج واجب استشود قدرتاستطاعت مي

نه،؟ حج خودش مصلحت ندارد؟شودجا علت براي وجوب حج مياين

 صعود علي السطح مثل اين است كه بگوييم اگر قدرت داشتيتوانيم بگوئيم نمي

 بر سطح علت براي وجوب بر سطح  قدرت بر صعود ،فاصعد علي السطح

يديگرچيز علتش  علي السطح وجوب صعود، مقدمه وجوديه است؟آنشودمي

،خواهدلال است يك علت ديگر مي علتش اذان گفتن است يا  استه، يااست

 اين استطاعت گويد ان قدرت ان استطعت فاصعد علي السطحولا ميوقتي م

 آن حكم به صعود علت ديگر ،علت براي حكم به صعود نيست،بر سطحصعود 

ساير مسائل ديگر لال بگيريم يا علتش را عرض كردم يا علت را بايد استه،دارد

 يا علتش را  الصلاه علي السطحبگيريم يا علتش را فرض كنيد الصلاه بگيريم

اش مريض  وقتي كه بچه،السلام فرمودند به آن زناعمال نماز امام صادق عليه

 خدمت امام مضطرب فوت كرده بود وقتي كه آمد شده بود و مرده بود اصلاً

 جايي كه سقف به پشت بام منزلت، عليه السلام حضرت فرمودند برو صادق
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 رفت و دعا كرد و ن دعا را بخوان كهدر آنجا دو ركعت نماز بخوان و اينباشد 

خواهد بگويد در آنجا  مي، ديگر از اين بالاتر ديگر آدم چه مرده زنده شدبچه

فاصعد علي السطح،علت :  مي فرمايدعليه السلام امامبر سطحچيست؟ آن صعود

 باشدجا علتدر اين مسخره است،  باشد قدرت بر صعود،ستقدرت بر صعود ا

شود اذان يا هر  مي صلاهلال ياشود يا دعا يا استهطح ميعلت بر صعود علي الس

. آن علت ديگر دارد،چيز ديگر

آثار مترتبه بر  آن  براي وجوب،علت،  در واجب مطلق الله علي الناس حج البيت 

آن ،شوداي انبعاث طلب در نفس شارع مي برنفس اعمال حج است كه او علت 

كند؟ كند معلق بر چي ميجا معلق بر استطاعت مياست منتهي شارع كه در اين

بالنسبه به كند پس ديگر آنچه را كه شنيديد كه حج بر مقدمه وجودي مي

آبش را هم  مشروط است اين را بريزيد توي كوزه آبش را بخوريداستطاعت

 استطاعت هم مي ،شود واجب مطلقحج ميعرض كنم كه نخوريد بريزيد دور،

.شود مقدمه وجوديه

نظرات قوم نسبت به كيفيت  اين نتيجه مساله در مورد استطاعت انشاءاالله از فردا 

تحقق واجب مطلق و مشروط اين كه من از اول نيامدم و متعرض نظرات نشدم 

روشن شدن و ت  اول خود روشن شدن مساله اسنيست، دأب منبخاطر اين كه

به  روشن شد با اين نظره آن وقت انسان ،مبنا است وقتي كه مبنا بدون شبهه

شان نگاه بكند جور ديگري تيگان و مطالب فقها و اصوليين و كيفمطالب بزر

 و  ابتعاد صحت وبطلان و در سنجشمضمارِانسان آن مطالب را آنها در تواند مي

. تواند قرار بدهد قرب مي


